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كردها هواى كردها را دارند
شرق: تيتر مطلب، لپ كلام ستون پيش رو است. آوارگان جنگ داعش، 
ــند، پيرو ضرب المثل «دشمن دشمن ما،  ــته اى كه باش از هركجا و دس
دوست ماست» در اقليم وسيع كردستان روزگار خوشى را مى گذرانند. 
شايد دولت مركزى دست تنها باشد و نتواند براى حمايت همه  جانبه اى از 
جميع اين آوارگان، آن هم در كمپ هاى مختلف سطح اقليم سنگ تمام 
بگذارد اما كردها در هرجاى دنيا كه باشند، جنگ زدگان اين جنگ را و 

خصوصا قوم كرد را تنها نمى گذارند. 
در كمپ عربت وضع از اين هم بهتر است. خدمات رسانى در سطح 
خوبى برقرار است و ميهمانان ايزدى، تركمن و شبك، چيزى كم وكسر 
ــپتامبر، يك هيات ايرانى از سليمانيه بازديد و شرايط  ندارند. در دوم س
ــت، علاوه بر اين، خود ساكنان كمپ  ــب ارزيابى كرده اس آنجا را مناس
ــد. مى ماند نگرانى هايى  ــه اى از حضور در كمپ عربت ندارن نيز دغدغ
ــت و عربت هم جدا از آنها نيست. مثلا  ــايع اس كه در همه كمپ ها ش
«ستران» از كردهاى مقيم اين كمپ در بازديد خبرنگار «شرق» از نگرانى 
زمستان و ترس از ايمن نبودن چادرها مى گويد: «چادرهاى فعلى براى 
تابستان بسيار عالى عمل كردند اما نگران زمستان هستيم كه احتمالا 
بارندگى هاى سيل آسا در اين منطقه هست و شايد اين چادرها جوابگوى 

آن نباشند.»
ــيار، معاون مدير اين كمپ مى گويد پيش بينى ها براى  حاكم هوش
ــده و جاى هيچ گونه نگرانى نيست: «اين چادرها كه  ــتان انجام ش زمس
عموما از چادرهاى يونسكو به حساب مى آيند، پوشش ضدآبى دارند كه 
در پيش از زمستان روى چادرها كشيده مى شود و علاوه بر گرم كردن 
ــط چادر، از ورود آب باران به داخل جلوگيرى مى كند.» در هنگام  محي
نصب چادرها هم به نظر مى رسد اقدامات لازم انجام شده. همه چادرها، 
محل هايى براى عبور آب دارند به نحوى كه چادر در بالا قرار گرفته و با 

جوى آب كوچكى از محوطه جدا شده است. 
ــت اهالى كمپ را اذيت  ــكل و نگرانى بعدى كه چندروزى اس مش
ــت. آرد به صورت سهميه بين چادرها  ــاله كمبود آرد اس مى كند، مس
ــترس  ــى مركزى كمپ، در دس ــا طبخ در نانواي ــود و ب توزيع مى ش
ــرق» در ميان  پناهجويان قرار مى گيرد. اين موضوع را «عبداالله» با «ش
مى گذارد و مى گويد: «چندروزى است كه مشكل آرد داريم و نگرانيم 

نان كافى به ما نرسد.»
اما اين دغدغه بيش از آنكه مربوط به كمبود آرد باشد به مديريت 
ــپ ارتباط دارد. آنطور كه «طارق احمد حمه لاو» توضيح مى دهد  كم
سهميه آرد در اين كمپ به صورت روزانه نيست بلكه به صورت هفتگى 
بوده و از آنجايى كه چنين توزيعى باب طبع پناهجويان نبوده، توزيع 
ــد سهميه آرد كم شده در  ــده و به نظر مى رس به روال روزانه بدل ش
ــد، نگرانى به  حالى كه اگر همين ميزان به طور هفتگى توزيع مى ش
وجود نمى آمد. او همچنين به كيفيت چادرها اشاره مى كند و مى گويد: 
ــال در اين چادرها زندگى كرده اند و  ــورى، لااقل دوس «پناهجويان س
هيچ مشكلى برايشان به وجود نيامده، چون ساختار اين نوع چادرها 
به گونه اى است كه توانايى محافظت از شش نفر را در شرايط مختلف 

آب و هوايى دارند. 
ــپ درباره كمك هاى  ــر از پناهجويان اين كم ــر» يكى ديگ از «عم
انساندوستانه و نحوه رسيدن آن به ايزدى ها مى پرسم. او به كمك هاى 

مردمى كردها و مخصوصا اهالى كردستان ايران و اقليم كردستان عراق 
اشاره مى كند و مى گويد: «معمولا كمك هاى مردمى بى خبر مى آيند. 
ــت در كمپ مى رسد. پس  مثلا يك كانتينر پتو بدون هماهنگى  پش
از تاييد مديريت كمپ، تمامى پتوها به طور مستقيم در اختيار ما قرار 
مى گيرد، بنابراين اگر نگاه كنيد، مى بينيد كمپ هيچ گونه انبارى ندارد.» 
به گفته او، هرپناهجويى هم كه به كمپ عربت اضافه مى شود، مانند 

ديگر پناهجويان از امكانات برابر برخوردار خواهد شد. 
او اما اشاره اى هم به كمك هاى رسيده از سوى ايران دارد: با اين همه 
اقلامى كه از سوى كردهاى ايران و از مجراهاى غيردولتى به اين كمپ 
رسيده، رضايت آوارگان را تامين كرده است. اين اقلام متفاوت هستند 
اما جالب ترين بخش آنها، كيف و كفش مدرسه اى است كه درست در 

اولين روزهاى مهرماه به دست بچه هاى اين كمپ رسيد. 
كمپ عربت، از كمپ هاى خوب آوارگان جنگ در تمام دنيا به حساب 
ــات داشته و در ضلع  ــوله بزرگ براى اجتماعات و جلس مى آيد. يك س
ديگر آن شهربازى ساده اى براى كودكان تعبيه شده است. سرويس هاى 
ــد و زباله ها به صورت  ــتى همگى در كانكس هاى مجزا قرار دارن بهداش
ساعتى جمع آورى مى شوند. نكته مهم ديگر، تاكيد مسوولان سليمانيه 
بر ايجاد راحتى بيشتر براى پناهجويان است به طورى كه پيش از رسيدن 
اعياد خاص، به آنها پيشنهاد برگزارى مراسم هاى مختلف داده مى شود. 
ــط خود خانواده ها طبخ  ــذا نيز در اين كمپ به صورت فردى و توس غ
مى شود تا مشكلى در سليقه طبخ غذا نباشد. عجيب ترين جمله در كمپ 
ــوولان كمپ مى گويد، وقتى كه از او درباره نوع  عربت را اما يكى از مس
مديريت اين كمپ مى پرسيم: «بيشترين تاكيدمان اين است كه شبيه به 
كمپ هاى شهر بم در كشور شما نباشيم. من مدتى از طرف سازمان ملل 
ــاهد بودم كه چه  ــهر زلزله زده بم بودم و از نزديك ش در كمپ هاى ش
اتفاقاتى در اين كمپ مانع از اداره خوب آن مى شد و موجبات نارضايتى 

زلزله زدگان را فراهم مى كرد.»
ــده اى از فعاليت هاى اين كمپ بايد بر محور،  به گفته او بخش عم
افزايش روحيه در بين پناهجويان باشد چراكه جنگ تمام  شده و زمان 

بازسازى خانواده هاست. 

برخورد از نوع نزديك

گسترش فعاليت هاى مدنى 
در شهرهاى مهاجرپذير

ــليمانيه، كركوك، اربيل و ديگر شهرهاى كردنشين عراق به  شـرق: س
ــهرها كمپين هاى مختلف راه افتاده اما با  جنب وجوش افتاده اند. در ش
يك هدف؛ حمايت از جنگ زدگان و مقابله با داعش. كردها عليه داعش 
يكصدا شده اند. پچ پچه جنگ و آثار آن نقل محافل خصوصى و عمومى 
است. در قهوه خانه ها، پارك ها، سالن هاى نمايش و كافه ها، همه از جنگ 
ــد. در طول اين چندماه، داعش يك بار تا نزديكى يكى از  حرف مى زنن
مهم ترين شهرهاى كرد پيشروى كرد، با اينكه آتش آن ماجرا خوابيده، 
ــتند. در هرخانه اى تلويزيون ها روشن  اما هنوز مردم گوش به زنگ هس

است و مردم اخبار را پيگيرى مى كنند. 
ــن ميان اما جنگ فرصتى براى افزايش فعاليت هاى اجتماعى  در اي
شده. ان جى اوهاى مختلف به راه افتاده، كمپين هاى گوناگون و از همه 
مهم تر، تلاش هاى فردى و گروهى، بانام و بى نام براى حمايت از مردم. 
مدير انتشاراتى «جمال عرفان» به «شرق» مى گويد بخش مهمى از درآمد 
فروش كتاب هاى اين انتشاراتى مستقيما صرف حمايت از جنگ زدگان 
داعش مى شود: «در پايين شناسنامه كتاب هاى اين انتشاراتى درج شده 
ــروش اين كتاب ها به جنگ زدگان  ــه 30درصد از درآمد حاصل از ف ك
ــيد. اين تنها مربوط به كتاب هاى توليدى توسط انتشاراتى  خواهد رس
ــت، بلكه هركتابى كه در اين كتابفروشى به فروش  جمال عرفان نيس
مى رسد هم شامل همين قانون مى شود.» بختيار سعيد كه از چهره هاى 
مهم حوزه فرهنگ كردستان عراق است، تاكيد مى كند: «در اين روزها 
ــه به تاريخ و  ــت، بايد بيش از هميش كه دغدغه مردم جنگ داعش اس
فرهنگ توجه نشان دهيم تا از اين رهگذر، جنگ به وجودآمده بهانه اى 
باشد براى آنكه مردم كرد، بيش از هميشه، ريشه هاى تاريخى و فرهنگى 

خود را بشناسند.»
ــايى مدارس عراق،  ــتانه بازگش ــروش كتاب و لوازم التحرير در آس ف
همه جا با يك تخفيف ويژه همراه است. در شهر سليمانيه، خيابان هاى 
ــده اند با تاكيد بر اينكه  ــيار فروش كتاب مجهز ش مهم به غرفه هاى س
هرگونه خريد از اين مراكز، سود مشخصى را به پناهجويان خواهد رساند. 
اما افزايش فعاليت هاى مدنى در كردستان عراق تنها به فروش كتاب 
ــود. در شهر سليمانيه، ان جى اوهاى كوچك و بزرگى به  محدود نمى ش
راه افتاده اند كه وظيفه آگاه سازى مردم در قبال حمله داعش را برعهده 
ــت كه در خيابان  ــوول يكى از اين كمپ هاس دارند. «كمال احمد» مس
ــگاهى داير شده. او به  ــهر و نزديك يكى از مراكز بزرگ فروش اصلى ش
«شرق» مى گويد: «مهاجرت كردها و عرب هاى مهاجر در چندماه اخير 
ــيار زياد شده به طورى كه در حال حاضر بخش مهمى از خانه هاى  بس
قابل اجاره شهر در اجاره اين افراد است و كسانى كه توانايى مالى رفتن 
ــه هتل هاومتل ها را ندارند، مجبورند به كمپ ها بروند، همين موضوع  ب
باعث شده در شهر گاهى شاهد پديده تكدى گرى هم باشيم اما مساله 
ــى از آوارگان جنگ وجود ندارد كه  ــت ما مدعى هستيم كس اينجاس
ــد و بنابراين اگر فردى هم در خيابان به  ــش سازمان ها نباش تحت پوش
اسم آواره، در حال تكدى گرى است، لابد چندان حقيقت را نمى گويد.» 
حق هم با احمد است، سليمانيه با وجود آنكه يكى از دو،سه شهر مهم و 
آرام عراق فعلى محسوب مى شود، اما شانه خيابان هايش زير بار گدايان 
يا متكديان خم نشده و چهره شهر دستخوش تغيير جدى نشده است. 

اصلى ترين دليل اين اتفاق، مديريت درست سليمانيه و در كنار آن 
ــت. برخى از اين ان جى اوها با  فعاليت گسترده كمپ ها و ان جى اوهاس
ــبكه هاى گسترده قومى و مردمى، گدايان را رصد كرده و در صورت  ش
ــرايط جنگى، مراحل پذيرش آنها را در كمپ ها و  ــتگى آنها به ش وابس
ــت كه پليس نيز با برخورد  اردوگاه ها فراهم مى كنند. اين در حالى اس
سختگيرانه، در گوشه وكنار شهر از هرگونه دستفروشى يا تكدى گرى با 

اين عنوان ممانعت به عمل مى آورد. 
ــده. كركوك كه از  ــن الگو اما در كركوك تا حدودى مخدوش ش اي
شهرهاى پرجمعيت و نفت خيز اما تهيدست عراق به حساب مى آيد، از 
ــى رژيم بعث با انواع آسيب هاى اجتماعى مواجه بوده كه  زمان فروپاش
يكى از مهم ترين آنها، تكدى گرى است. حسام عبداالله، كارشناس مسايل 
ــى در اين شهر را حتى يك  ــهر كركوك پديده دستفروش اجتماعى ش
ــنتى لقب مى دهد كه سال هاست در كركوك رواج داشته اما  پديده س
ــهر به مركز  ــيه اين ش در چندماه اخير و با هجوم جنگ زده هاى حاش
ــتردگى عجيبى پيدا كرده است. عبداالله مى گويد در طول اين  آن گس
چندماه هنوز نهادهاى مدنى فعاليت گسترده اى در شهر براى حمايت از 
جنگ زده ها ترتيب نداده اند اما تلاش هاى خوبى صورت گرفته كه بخش 
عمده اى از آنها حول محور سرشمارى و تشكيل پرونده «اطلاعات خانوار» 
ــت مى كند: «اكثر افرادى كه جنگ زدگان حملات اخير داعش به  حرك
ــاب مى آيند، بدون داشتن كوچك ترين مدرك شناسايى از محل  حس
زندگى خود فرار كرده اند و اگر بخواهند در پناهگاه ها و كمپ ها از امكانات 
و احيانا تخصيص بودجه ها بهره مند شوند، بايد حتما مدارك شناسايى 
همراه داشته باشند. كمك به تعيين هويت و معرفى آنها به دستگاه هاى 
ــت كه مى توانيم براى برادران و خواهران  دولتى كوچك ترين كارى اس
جنگ زده خود انجام دهيم.» به نظر مى رسد شهرهاى بزرگ عراق با موج 
تازه اى از مهاجرت هاى اجبارى و گاهى اختيارى مواجه شده اند و همين 
موضوع احتمالا روى وضعيت اين شهرها اثر مستقيم داشته باشد. بعيد 
نيست تا چندسال آينده و همزمان با فروكش كردن جنگ هاى بى پايان 
در اين بخش از خاورميانه، شهرهايى چون اربيل، سليمانيه و كركوك 
ــوده اند، با مشكلات جديدى  كه درهاى خود را روى مهاجران كرد گش
مواجه شوند كه حاصل چندمين موج بزرگ مهاجرت به اين شهرهاست. 

در ميان آوارگان

روايت آوارگان ايزدى كمپ عربت از روايت آوارگان ايزدى كمپ عربت از 77 روز فرار با پاى پياده روز فرار با پاى پياده

قصه پريشان «شنگال»قصه پريشان «شنگال»

همه گزارش ها دروغ مى گويند؛ حتى همين گزارش كه پيش روست 
و قرار است دست مخاطب را بگيرد و ببرد به يكى از ساكت ترين نقاط 
غمگين دنيا. ببرد به عيادت مردها و زنان و كودكانى كه صدهاكيلومتر 
پاى پياده راه رفته اند تا جانشان را نجات دهند و حالا در كمپ آوارگان 
شنگالى، چشم به راه شنيدن خبر آزادى شهرشان هستند. گزارش ها اما 
دروغ مى گويند، چه تصويرى باشند و چه مثل اين گزارش، از جنس 
ــرب باشد با كاغذ. دروغ مى گويند چون نمى توانند زخم را،  ملاقات س
ــوغاتى ديگر از جنگ داعش را به  ــك را، بغض را و هزار س درد را، اش
مخاطبان برسانند. خبرنگار رفته و در كنار آنها ايستاده و شنونده آنها 
شده است اما حالا روبه روى كاغذهاى سفيد مدام از خودش مى پرسد 
ــدل كرد؟ چطور  ــض درگلومانده را به كلمه ب ــود بغ كه چطور مى ش

ــود، يتيمى و بى آيندگى را در واژه جا داد. چطور مى شود زخم  مى ش
ــيد كه هفت روز تمام  پاى زنان و كودكانى را در واژه ها به تصوير كش
بى آب و غذا راه رفته اند و با هرقدمى كه برداشته اند، شاهد مرگ يكى 

از عزيزانشان بوده اند؟ 
ــد از بين تمام  ــه مى خواه ــد، چراك ــزارش دروغ مى گوي ــن گ اي
مصاحبه هايى كه خبرنگار اعزامى «شرق» در كمپ «عربت» گرفته، تنها 
پنج مصاحبه را انتخاب كند و چون از ميان مجموعه اى از دردها، دست 
ــت. كاش مى شد، دنيا در فاصله  به انتخاب زده، دروغگويى بيش نيس
ــنگال تا كوبانى، براى لحظه اى به يك دوربين بزرگ تصوير بردارى  ش
بدل شود و زجر مردم خاورميانه را براى نسل هاى بعد به تصوير بكشد 
ــودن صداقت اين گزارش.  ــت، همچون محال ب اما اين آرزو محال اس
لاجرم از تمام آن سلسله دردها و اشك ها و لبخندها، آنچه پيش روست، 
را طورى بخوانيد كه انگار بادى بيابانگرد در گوش هايتان مى پيچد، بوى 
غذا و زباله با هم تركيب شده اند و مگس هاى سمج عراقى، لحظه اى از 
روى صورتتان كنار نمى روند. اين گزارش را در غربت محض بخوانيد؛ 
ــت داس مرگ نجات پيدا  وقتى كه هزاركيلومتر راه دويده ايد تا از دس

كنيد و شايد آن وقت است كه با كمك شما، اين گزارش اندكى صادق 
به نظر برسد. 

مدخل؛ جايى به نام عربت
ــت» انگار با مفهوم آوارگى گره خورده. هنوز چندصباحى  نام «عرب
ــنگالى ها  ــهر نمى گذرد كه ش ــورى در اين ش ــكونت آوارگان س از س
آمده اند و در همان اردوگاه به زير چادرهايى خزيده اند كه پناهندگان 
ــورى را پناه داده بود. براى رسيدن از سليمانيه به عربت، بايد از دو  س
ايست بازرسى گذشت. پيشمرگه ها همه جا هستند. گاهى وجودشان 
آرامش بخش است و گاهى هم نگران كننده. بعضى از راننده ها كه اين 
ــختگيرى را براى يك مسير 20دقيقه اى مى بينند، هراسان  ميزان س
مى شوند كه نكند دوباره خبرى هست اما در برابر پرسش هاى بى شمار، 
ــمرگه ها، فقط پاسپورت ها را چك مى كنند و اگر لازم باشد اسم  پيش
مسافران خارجى را در فهرستى ثبت مى كنند. جاده كويرى با پيچ وتاب 
ــاعت بعد به شهر كم رونق  ــود و نيم س ــرق هموار مى ش به سمت ش
ــيم. از مسير اصلى خارج مى شويم و اندكى به سمت  «عربت» مى رس
شمال مى رويم تا جاده ما را برساند به كمپ شنگال؛ كمپى كه بيش 

از هزارآواره جنگ داعش در آن روزگار مى گذرانند اما بخش عمده اى 
از آنها ايزدى هايى هستند كه حمله وحشيانه داعش، شبانه آنها را از 
شنگال آواره كوه و بيابان كرده و در نهايت، در حاشيه سليمانيه، مأمنى 

براى زندگى يافتند. 
ــتر خاك چسبيده اند،  ــفيد كه بر بس اردوگاه از دور با چادرهاى س
نمايان مى شود. دم در، پيشمرگه هاى ايستاده كه رفت وآمدها را كنترل 
مى كنند. هر پناهنده اى حق دارد براى كار، خريد يا ديدار آشنايانش از 
كمپ بيرون برود و خبرى از آنكه مى گفتند كمپ درش را به روى خروج 
افراد بسته، نيست. براى ورود بايد از معاون مديريت كمپ اجازه گرفت. 
ــتند؛ يا خطابشان  نامه هاى ادارى همراهم، طبق معمول اثربخش نيس
غلط بوده يا متن درخواستشان. اما «هوشيار حاكم» مى پذيرد كه داخل 
شوم به همراه يك مترجم-آكام شمسدين- و راننده اى كه در اختيارمان 
ــته اند. كمپ عربت 278خانوار را در خود جا داده و هزارو300نفر  گذاش
ــفيد آن هستند؛ يعنى تركيبى از كردهاى ايزدى،  ساكن چادرهاى س
عرب هاى شبك و شيعه و تركمن ها. پس از اين توضيحات مختصر است 

كه در اردوگاه باز مى شود و ديدار با ايزدى هاى آواره، ممكن. 

ــت دارد.  ــودش را در مديري ــاى خاص خ ــپ عربت ويژگى ه كم
ويژگى هايى كه با الگوبردارى از كمپ هاى آوارگان جنگى، سيل زدگان 
ــيل در خاورميانه تمهيد شده است. در اين ميان  و مصيبت زدگان س
وجود «مختار»ها از مهمترين نكات اداره كمپ است. مختارها مديران 
محله هاى كمپ عربت هستند؛ مسئول تحويل گرفتن اقلامى كه به 
ــد و صداى مردم محله خود. در كمپ، تعريف محله بر  كمپ مى رس
اساس رديف چادرهايى كه كنار هم قرار گرفته روشن مى شود و سعى 
شده اقوام در كنار يكديگر قرار بگيرند تا از بروز مشكلات و اختلاط هاى 

بى مورد جلوگيرى شود. 
«ياسر» و «سليمان» از مختارهاى كمپ عربت را در هنگام تحويل 
كفش ملاقات مى كنم. معتقدند كه تا امروز هيچ گونه مشكلى از روش 
ــده. ياسر توضيح  ــان در محله وارد نش اداره كمپ به آن ها يا ياران ش
مى دهد كه در سه ماه اخير، افراد تازه اى نيز به اين جمع اضافه شده اند 
ــده نيز افزايش داشته؛  و همزمان با افزايش تعداد نفرات، اقلام وارد ش
ــى كه در هواى گرم ماه هاى تابستان بسيار  خصوصا وسايل سرمايش
ضرورى بوده. سليمان هم همين نظر را دارد با اين تفاوت كه او كمى 
نگران آينده مردهايى است كه در كمپ عربت روزگار مى گذرانند: «اينها 

ــاز به كار در بيرون از كمپ دارند. در حال حاضر ما افرادى را داريم  ني
كه بر اساس توانايى هايشان در كمپ فعاليت مى كنند؛ مثلا كارگران 
ــاختمانى از مفيدترين نيروهاى داخل كمپ هستند و همزمان با  س
ــروع به كار مدارس، معلمان يكى از كارآمدترين نيروهاى مجموعه  ش
ــكل براى مردانى است كه هنوز به كار در  ــاب مى آيند اما مش به حس
بيرون كمپ تن نداده اند و فعلا به دليل آسيب هاى روحى و روانى كه 
در شنگال با آن مواجه بوده اند، منزوى هستند.» او معتقد است كه با 
خروج اين افراد از كمپ و اشتغال در شهر سليمانيه يا عربت مى شود به 

روند بازگشت آن ها به جامعه اميدوار بود.
ــت كه با وجود درد و رنج آوارگى و دورى هزار  عجيب اما اينجاس
كيلومترى از خانه ها و كاشانه ها، ايزدى هاى كمپ عربت، بيش از هر 
چيز اين روزها نگران مردم كوبانى هستند و بيش از همه زنانى كه يك 

تنه به دفاع از اين شهر مرزى پرداخته اند.
ديدار از كمپ با بدرقه خانواده هاى ايزدى به پايان مى رسد. دم در از 
آنها مى پرسم كه اين روزها به جز حال بد خودشان، به چه چيزى بيشتر 
فكر مى كنند و همه يكصدا از «كوبانى» حرف مى زنند. «عمر» مى گويد 
ــان دهنده اين است كه مى شد در برابر داعش  كه مقاومت كوبانى نش

آنقدر مقاومت كرد تا نابودى اش. او غبطه مى خورد به حال كوبانى ها كه 
امروز در مركز توجه دنيا هستند و افسوس مى خورد كه چرا در لحظه 
حمله داعش به شنگال، تا اين اندازه حمايت هاى جهانى از كردها نبود. 
عبداالله هم از اتحاد كوبانى ها مى گويد. از اينكه شنگال به لحاظ اتحادى 
ــهر يكصدايى است. در شنگال اينطور  با كوبانى فرق دارد: «كوبانى ش
نبود؛ بعضى از همشهرى هاى ما كه موافق داعش بودند، حمله آنها را 

انتظار مى كشيدند.» 
ــوس بعضى و نگرانى بعضى ديگر از وضعيت كوبانى،  در ميان افس
«ملا نوزر»، يكى از مردان كمپ عربت معتقد است كه حمايت آوارگان 
ــر خاورميانه مى تواند، در ادامه مقاومت مردم  جنگ داعش در سراس
ــا به تركيه فرار  ــى از كرده ــد: «در حال حاضر بخش كوبانى موثر باش
ــوريه، ايران و بخش هاى شرقى عراق. با اين  كرده اند، برخى هم به س
ــاب مى شود صداى مظلوميت ما را در برابر داعش به سراسر دنيا  حس
ــت، خيلى از بچه هاى ما، خصوصا  ــانيم. داعش، نماد وحشت اس برس
دخترها، هنوز به محض يادآورى و شنيدن اسم داعش، مى لرزند. بايد 
اين صدا به گوش دنيا برسد و دنيا بفهمد كه داعش تنها دشمن عراق 

نيست، دشمن كل مردم جهان است.» 

بچه ها هم در اين گفت وگو هستند اما هنوز از زخم كوبانى چيزى 
نمى دانند. اين طرف و آن طرف، اخبارى به گوششان خورده اما نمى دانند 
كه فاجعه آنجا تا چه حد به فاجعه كشتار ايزدى ها شبيه است. با اين 
ــاكن در كمپ عربت، شنيده اند كه هر  همه از ميان آنها، نوجوانان س
دختربچه اى كه به دست داعش افتاده، اسير پنجه تقديرى ناخواسته 
شده و حجله نشين خشونت شده است. همين موضوع باعث شده كه 
ــان از داعش و داعشيان متنفر باشند و  آنها بيش از مادران و پدران ش
حالا شايد اين «تنفر مشترك» است كه آنها را با خواهران كوبانى شان 

همسنگر مى كند.
آيا كوبانى فروخواهد ريخت؟ آوارش بر سر چه كسانى فرو مى ريزد؟ 
غرور چه كسانى زير آن حجم ايستادگى له خواهد شد؟ چه آبرو و اعتبارى 
مى ماند براى آنهايى كه فردا در شناسنامه شان، نام كوبانى آمده؟ آيا اصلا 
ــد در نقشه سياهرنگ خليفه؟  كوبانى خواهد ماند يا ايالتى خواهد ش
اين سوالات را ايزدى ها جواب مى دهند. از ته دل جواب مى دهند. آنها 
چشم درچشم مرگ دوخته اند و از مرگ عبور كرده اند و حالا موهاى بور 
كودكانشان را نوازش مى كنند تا زخم كوبانى آرام بگيرد، تا صداى گريه 

انسان، براى لحظه اى در خاورميانه خاموش شود.  

از زخم كوبانى

از روزى كه جهان به زخم شنگال مبتلا شد، بيش از سه ماه مى گذرد و 
زخم هنوز تازه است. زخم ايزدى هاى خاموش، زخم مردها و زنان و بچه هايى 
ــى برسند كه داعشى ها از آنها دريغ  كه كيلومترها راه دويده اند تا به آرامش
كردند به صداى هزاران گلوله. راويان خاموش حالا در كمپ نه چندان بزرگى 
جمع شده اند؛ از 10هزارنفر، تنها هزارنفر باقى مانده اند و آنها كه غايب اين 
فهرست بلندبالا هستند، با سرنوشت نام شنگال اجين شده اند؛ اگر شنگال 
باقى بماند، ياد آنها هم باقى خواهد ماند و اگر شنگال بميرد، آنها هم مانند 
باكرگى از ميان برداشته شده كودكانشان، بى سرنوشت خواهند شد. اين خانواده 
ــت؛ پدرشان را داعش از تاريخ حذف كرده و  10نفره، باقى مانده آن زخم اس
حالا مادرشان در يكى از آن زندان هايى است كه مى گويند دشمن در شنگال 
ــت، خود شهر را حصاربندى كرده اند و مردم در  به راه انداخته: «زندان نيس
بعضى از خانه ها كه پاكسازى شده اند، اسيرند. يك وضعيت حصر دارند كه 
ــوند.» از طريق يك موبايل با مادر تلفنى حرف  ــهر خارج ش نمى توانند از ش
ــه، چهارروز يك بار، اين فرصت دست مى دهد تا مادر گوشى  مى زنند. هر س
ــر عايله اش را شاد كند. باقى وقت ها گوشى خاموش  را جواب بدهد و 10س
است و نگرانى پشت نگرانى.  خانواده «رويا» ساعت شش صبح از شنگال فرار 
كرده اند، با ماشين همسايه شان به سمت موصل به راه افتاده اند و در نهايت 
مادرشان در «تل عفر» اسير شده. مى پرسم كه از بابت تنهايى مادرش نگران 
نيست؟ «نه، مادرم تنها نيست، تل عفر پنج هزار اسير دارد، مادرم هم آنجاست، 
ــت، تنها نيست.»هفت سال بيشتر ندارد و معنى اسارت را مى فهمد  با آنهاس
ــم هايش  و مى داند كه آدم در جمع پنج هزارنفره تنها نخواهد بود لابد. چش

ــبت به دوربين عكاسى گارد  ــك كرده و نس را نوعى بيمارى فصلى پر از اش
ــدام به برادرش مى گويد كه «چرا اين آقاهه از من عكس مى گيره؟»  دارد. م
دوربين را از گردنم باز مى كنم و مى دهم دستش، يادش مى دهم كه چطور از 
چشمى نگاه كند و دكمه را فشار دهد. بعد دوستانش را در كادرش مى آورم 
كه چندتايى عكس بگيرد. شوروحال اين بازى كه تمام شد، دوربين را پس 
مى دهد: «خوشم نيومد.» برادرش مى گويد كه «ترسيده. به هيچ كسى اعتماد 
ندارد. در شنگال اتفاقى كه افتاد فراموشمان نمى شود. همسايه ما كه عرب 
سنى بود، درست در لحظه اى كه ما داشتيم خانه هايمان را ترك مى كرديم، 
افتاده بودند به غارت خانه ها. همسايه اى كه سال ها با ما در يك محل زندگى 
مى كرد، روبه روى چشم بچه ها داشت خانه را ويران مى كرد، چطور مى توانند 
ــتش را مى گيرم و مى گذارم توى  ــما كه غريبه ايد، اعتماد كنند؟» دس به ش
ــاعت به ظهر رسيده و  ــتم. صورتش را برمى گرداند تا نگاهش نكنم. س دس
ــفره اى برايمان پهن مى كنند در چادر مردانه. غذا گوشت  وقت غذاست. س
آب پز است و برنج با سبزى و خيار خردشده. اولين قاشق را كه توى دهانم 
ــكند، در ورودى چادر مى ايستد و به دوربين خيره  مى گذارم، يخش مى ش
ــود. دوربين را مى سپارم به او و عصر كه عكس هايش را نگاه مى كنم،  مى ش
از تعجب ماتم مى برد؛ تصويرهايى كه ثبت كرده، زنان و دخترانى است كه 
ــده اند. زنانى فارغ از  ــتاده اند و به او خيره ش اين طرف و آن طرف كمپ ايس
ــك تراز و در  ــت و وضع مالى. همه در ي ــژاد. فارغ از رنگ پوس ــب و ن مذه
ــيد در تصاويرش به ثبت رسيده اند و هيچ كس برتر  يك زاويه از نور خورش

از ديگرى نيست. 

ــد، مى خواهد ثبت كند مفهوم آوارگى  ــم مى خواهد ببين هرجا كه چش
ــت كه هرچه آب مى خورى،  ــد در چشم، دوزخ گرمى اس را. خاك مى پاش
تشنه تر مى شوى و همين است كه آب، مفهوم نجات است در اينجا. مفهوم 
ــنه مردند. زبانشان  ــر مرگ: «خيلى ها تش درامان بودن و رهايى موقت از ش
ــده بود. چاره اى نبود، بايد همانجا ولشان مى كرديم، راه خيلى  تكه چوب ش
طولانى بود. نمى شد بار اضافى همراه آورد. كسى زورش نمى رسيد جنازه ها 
ــد قوم و  ــر روى دوش ببرد.» داغ «لاوين» اما بار اضافى جس را صدهاكيلومت
خويشش نيست: «داشتم لباس هاى شوهرم را اتو مى كردم. وقتى كه صداى 
گلوله ها را شنيدم، بچه ام را زدم زير بغلم و با دمپايى فرار كردم.» مى ترسيده 
كه برگردد، مى ترسيده كه توقف كند و تكه شيشه اى را كه در پايش فرورفته، 
ــاعت دويده و وقتى كه از شنگال دور شده، متوجه  درآورد. بى امان، چهارس
شده كه بچه اش در آغوشش مرده و پايش از شدت جراحت به مويى آويزان 
است. از شوهرش خبر ندارد، احتمال مى دهد كه مانده باشد براى دفاع از شهر 
و شايد هم شهيد شده باشد در همان ثانيه هاى اول. مرگ او را شايد بپذيرد 
اما مرگ نوزاد چهارماهه اش را نه. همسايه هايش مى گويند كه مدام خودش را 
نفرين مى كند كه چرا طورى دويده كه بچه در آغوشش بميرد و راستى مگر 

آغوش مادر جاى مرگ است يا جاى زندگى؟ 
همسايگانش مى گويند به محض رسيدن به كمپ، آواره كودكان شده. 
ــاى بين چادرها راه مى رود و نمى گذارد آب توى دل بچه ها تكان  در راهروه
بخورد. حواسش به همه بچه ها هست و فرقى نمى كند، سنى باشند يا شيعه 

يا ايزدى. به يكى دارو مى دهد، يكى را مى برد در شهربازى كوچك كمپ و به 
آن يكى كمك مى كند كه آب لباس هاى شسته را بگيرند و بعد بچه ها را در 
آغوش مى كشد و گريه مى كند: «مسير سنگلاخ بود و مجبور بودم بدوم، اصلا 
امكانش نبود حواسم به بچه باشد، شايد وقتى كه از روى يك سنگ پريده ام 

گردنش شكسته، آخر من  چطور مادرى هستم؟»
 «لاوين»! اين همه كودك هسـتند در اين كمپ، چرا يكى شـان را به  �

سرپرستى قبول نمى كنى؟
ــت اما همه صاحب دارند، هيچ كودك بى سرپرستى اينجا  كودك هس

نداريم. 
 خب، لازم نيست مادرش شوى، مى توانى دايه اش باشى. �

ــت زنى بسپارد كه كودك  ــى اعتماد مى كند كودكش را به دس چه كس
خودش را از دست داده؟

 و بعد صداى سكوت كمپ و من كه خيره شده ام به چشم هاى نگران او 
كه خيره است به كوه هاى «عربت». براى اينكه بحث را عوض كنم، مى پرسم 
از شوهرت خبر تازه اى دارى؟ جواب نمى دهد، اينجا انگار هيچ كس به سوالات 
جواب نمى دهد و فقط آن چيزى را كه خودشان مى خواهند تكرار مى كنند. 
ــته هاى تازه رسيده كفش. كفش ها را  زن از بين بچه ها مى رود به طرف بس
ــماره اش را چك مى كند، مى دهد به  ــت از جعبه درمى آورد، ش جفت به جف
ــند و نگاه مى كند ببيند اندازه شان هست يا نه. تقريبا همه  بچه ها كه بپوش

كفش ها سايز پاى بچه هاست، جز كفشى كه خودش به پا دارد. 

«رويا» و ترس از آشنا و غريبه

«لاوين» و مرگ فرزند

هيچ صدايى نمى آيد. مطلقا هيچ صدايى از فضاى كمپ شنيده نمى شود. 
فقط صداى باد است كه در گوش ها هوهو مى كند و خش خش كيسه هاى 
ــت كه بيش از هزارنفر زن و  ــبيده به خارها. باورش سخت اس نايلونى چس
ــى مى كنند. باور اين  ــده زندگ كودك و مرد در اين فضاى حصاركشيده ش
ــود كه كم كم آدم ها در تاريكى چادرها به  ــخت تر مى ش حضور اما زمانى س
ــده اند اما لام تا كام  ــاكت، نگران و عصبى به ما خيره ش ــم مى آيند. س چش
ــى براى برقرارى ارتباط با آنها بى فايده است.  حرف نمى زنند. هرگونه تلاش
ــدام از ما چنين اتفاق هولناكى افتاده  ــخن بگويند؟ اگر براى هرك از چه س
ــينيم در كنار غريبه تازه اى و داستان را  بود، آيا حاضر بوديم هردقيقه بنش

از اول بگوييم؟ 
چندساعت بعد، چند ماشين آخرين مدل مى ريزند داخل كمپ و حركت 
مى كنند به سمت سوله اى كه در مركز كمپ قرار دارد. جوان هايى از ماشين 
ــان را بيرون مى آورند. چه سوغات آورده اند براى  پياده مى شوند و ابزارهايش
ــت ولى آينه هاى بزرگ آورده اند و ابزار  ــان؟ باورش سخت اس جمع خاموش
سلمانى. 10صندلى مى گذارند روبه روى 10 آينه تكيه داده شده به ديوار و 

كار اصلاح را شروع مى كنند. 
از ان جى اوى «لاوى نووى» آمده اند. جوان و قبراق هستند و ماشين هايشان 
ــوند، از ماشين هايشان يكصدا،  ــوله كه مى ش ــيده. داخل س تميز و اتوكش
ــود با آخرين ولوم. همه به حركت درمى آيند.  آهنگ هاى لوپز پخش مى ش
بچه ها به شنيدن صداى اين موسيقى شاد نزديك تر مى شوند تا ببينند چه 
ــت. جوان هاى ان جى او، از بين بچه ها كسانى را كه مويشان از همه  خبر اس
ــت، انتخاب مى كنند و مى نشانند روى صندلى ها و آرايشگرى  نامرتب تر اس

شروع مى شود: «ماهى دوبار مى آييم به كمپ براى اصلاح موى مردها.» 
  فقط مردها و بچه ها؟  �

ــاى ان جى او هم ماهى دوبار براى اصلاح و آرايش  بله، گروهى از خانم ه

زن ها و دخترها مى آيند. اين مكالمه كوتاهى است با «بى فر عطا»، مسوول 
اين ان جى او، كه تكيه داده به ماشينش و هم نقش دى جى را بازى مى كند 
ــگرها را برعهده دارد. اينها در مراكز فنى تصديق  و هم مديريت گروه آرايش
ــنهاد داده اند كه رايگان بيايند سراغ  ــگرى گرفته اند و خودشان پيش آرايش

ايزدى ها و نگذارند غم بى وطنى با تنهايى در كمپ، مضاعف شود. 
ــاند روى صندلى. مى گويد: «موهايش را  پدر الياس، بچه اش را مى نش
مرتب كن.» آرايشگر نگاهى به موهاى بور و پرچين وشكن پسرك مى اندازد 
ــت به كار مى شود. بچه اول  و مى گويد: «حيفه، بذار براش مدل بزنم» و دس
ــرازير مى شود و كمى  ــت و بعد آرام آرام اشكش س ــاكت و مبهوت اس س
ــلمانى، مشغول مدل دادن  ــت همان طور كه س بعد به خواب مى رود؛ درس
ــرش را از دست داده و حالا  ــت. پدرش مى گويد كه همس به موهايش اس
كودكش تنهاى تنهاست: «همان صبح كه از شنگال فرار كرديم، به او گفتم 
ــت و بايد كفش مناسبى به پا كند. اما وقت نبود؛  كه راهمان دورودراز اس
با پاى برهنه فرار كرديم. من تحمل كردم اما او را عقرب نيش زد و دوروز 

تب كرد و روز سوم مرد.»
ــوش مى دهد و بغض مى كند و دل  ــه دارد به لهجه كردى پدرش گ بچ
ــود، برمى گردد به سمت آقاى مدير و  ــگر كه تمام مى ش مى زند. كار آرايش
مى گويد: «يك آهنگ شاد! يك آهنگ شاد به افتخار الياس!» و بعد همه شروع 
مى كنند به دست زدن. بچه اشك هايش را پاك مى كند و مى رود سمت منبع 
ــال هايش نزديك مى شود. بچه ديگرى كه  اين صدا. مى رود و به همسن وس
كمى از او بزرگ تر است، دستش را مى گيرد و يك حلقه در هواى پرغبار سوله 
راه مى افتد به دور ماشين. حلقه مى زنند و شروع مى كنند به رقصيدن. بچه 
هول ورش داشته، حواسش است كه در ريتم رقص، خطايى نكند. در همين 
ميانه برمى گردد و به پدرش لبخند مى زند. صورت مرد را اشك مى پوشاند: «از 

شنگال تا امروز نخنديده بود.»

«الياس» و مرگ مادر

سومين روز ماه آگوست از شهر فرار كردند. سر صبح بود و آنطور كه «عمر» 
ــوز بدى داشت: «خبر رسيد كه داعشى ها حمله كرده اند. از  مى گويد، هوا س
ــنيدن اين خبر بوديم اما فكر نمى كرديم اينقدر حمله شان  قبل، منتظر ش
هولناك باشد... .» چقدر هولناك؟ هولناك مثل كشتن و سر بريدن هر انسانى 
ــتن دختران و بچه ها و  ــان بوده. هولناك مثل كش كه پيشِ راه پيشروى ش
نوزادان. «عمر» با صورت آفتاب سوخته اش كنار چادرى ايستاده كه تا همين 
ــورى بود. زنش قوز كرده روى تشت  ــال پيش، در اختيار آوارگان س چندس
قرمزرنگ و دارد لباس هاى بچه اش را مى شويد: «وقتى فهميديم كه هركسى 
را سر راهشان ببينند مى كشند، هر جايى كه بوديم فرار كرديم. من سر كار 
ــتم و فرار كردم، زنم از سر  ــت. رفتم دخترانم را برداش بودم؛ كارم بنايى اس
مزرعه به ما ملحق شد و رفتيم به سمت كوهستان و بيابان.» هفت روز مطلق 
ــد، بدون تكه اى نان. بدون ذره اى آب در دماى بالاى 35درجه.  در راه بوده ان
داغ آن سفر هنوز بر صورت همه شان هست. زن، روى پوستش پر است از اثر 
سوختگى هاى آفتاب. بچه كوچكشان هم مدام آب مى خورد؛ آنقدر كه شب ها 
ــقاء گرفته و اين از آن  ــش را مى برد. زن خانواده مى گويد استس دل درد امان
كلمات مشترك فرهنگ ما و آنهاست. «عمر» همان طور كه دارد سر بچه اش 
را نوازش مى كند، راوى آن روزهاى تلخ مى شود: «حداقل 10هزارنفر بوديم كه 
از شنگال فرار كرديم. وحشت همه را گرفته بود. كسى به عقب برنمى گشت 
و نگاه نمى كرد به شهر. همه با بيشترين سرعت مى دويدند، آنهايى كه ماشين 
داشتند، به سمت مرز سوريه راه افتادند و ما هم دنبالشان. رفتيم و رفتيم تا 
ــيديم به پشخاپور. آنجا ديگر سوريه شروع مى شود. يك رودخانه باريك  رس
ــديم، در سوريه بوديم. اما انتخاب ما نبود؛ آنجا  ــت كه اگر از آن رد مى ش اس
ــى را نداشتيم و از آن بدتر اينكه مى ترسيديم داعشى ها در سوريه هم  كس

ــواده اى وقت نكرده بود ببيند از اعضاى  ــان را بگيرند. هنوز هيچ خان جلويم
خانواده اش چه كسى را در شهر جا گذاشته.»

ــك چادر مى آيد؛ با  ــاله اش هم به نزدي ــط اين حرف ها، دختر 12س وس
موهاى يكسره بور و لباس سفيدى كه آدم را ياد عروس هاى بيابانى مى اندازد. 
به هيچ ترفندى راضى به حرف زدن نمى شود. مادرش مى گويد بعد از آن فرار، 
ــان» سكوت كرده و لب باز نكرده: «مى ترسم غصه وجودش را بگيرد،  «پريش
دلش باد كند و بتركد از غصه. مدرسه نمى رود، در كار خانه كمك نمى كند، 

هيچ كارى نمى كند. فقط از چادر مى رود بيرون و راه مى رود.»
 پريشان در كمپ مدرسه ميرى؟ �

 سر تكان مى دهد. 
 چرا؟ اينجا كه مدرسـه رايگانه. اينطورى حداقل با دوسـتاتى، تنها  �

نيستى. الان احساس تنهايى نمى كنى؟
ــى رود، به خاك نگاه  ــرى اش ور م ــه روس هيچ جوابى نمى دهد. با گوش

مى كند و من به پاهاى برهنه و ترك برداشته اش. 
 از دوستاى مدرسه ات كسى تو شنگال مرده؟ �

ــمت خالى از سكنه كمپ. درست مثل  بغضش مى تركد و مى دود به س
آن صحنه «روسرى آبى» كه «معتمدآريا» با پاى برهنه زد به بيابان. 12سالش 
ــت و فقط چند كلاس سواد دارد. «عمر» مى گويد كه سه تا از دوستانش  اس
ــير كرده و احتمالا يا مرده اند يا عروسشان كرده اند به  ــهر اس را داعش در ش
مردهاى جنگى. «عمر»، چهار دختر و دو پسر دارد. پسرها پيشمرگه شده اند 
و خرج خانواده در كمپ از حقوق همان ها تامين مى شود. پدر هم مانده در 
ــمت بسته هاى اهدايى رسيده و هى از  كمپ و هرروز بچه به بغل مى رود س

خودش مى پرسد كه چرا دخترش حرف نمى زند. 

«پريشان» و زخم سكوت
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